
تهيه‌و‌تنظيم: 
مهندس‌اکبر‌شيرزاده

بخش چهارم

دوره سلطان محمد خدابنده: 
تصویر شماره یک تصویر شاه محمد خدابنده است. 
بشَِنداس نقاش - نقاش نامور هندو و یکی از ماهرترین 
صورتگران مکتب مغولی هند- که در زمان شاه عباس 
همراه )خان عالم( سفیر نورالدین محمد جهانگیر به 

ایران آمد؛ به تصویر کشیده شده است. 

تصویر شماره 1-شاه محمد خدابنده 

از پیشرفت صنعت  فرم دوخت لباس خود حکایت 
پشم  از  لباس  جنس  و  دارد  زمان  آن  در  خیاطي 
دست بافت آن دوره مي باشد که بسیار زیبا و شفاف 

است. این تصویر را نقاش هندي قطعاً از روي تصویر 
زیرا  داده   نقش  است  بوده  در دسترس  دیگري که 
هنگامي که او به ایران آمده شاه محمد خدابنده فوت 
کرده بود. )خط کنار تصویر از نورالدین محمد جهانگیر 

پادشاه هند است.
در نیمه دوم رمضان ۹85 / دسامبر 1557، محمد 
میرزا خدابنده و خانواده اش در شیراز در قید نظر غازي 
بیک ذوالقدر، فرستاده شاه اسماعیل دوم و در انتظار 
تعین تکلیف نهائي از سوي آن شاه )عادل( بودند که 
فرستاده هاي امرا علي خان بیک موصلو و علي بیک 
ذوالقدر مژده رهایي آوردند اما پیش از رسیدن این 
فرستاده ها، یکي از میرزاده هاي شاملو به نام اسکندر 
مرگ  خبر  انتظار  محض  به  او  بود.  رسیده  بیک 
اسماعیل بي رخصت و مأموریت شتابان راه شیراز در 
پیش گرفت، خود را به درگاه شاهزاده رسانید و مژده 
داد که اسماعیل میرزا از عالم رفت و حق به مرکز 

خود قرار گرفت. 
چون خبر را در حرم به )نواب سکندر شأن( رساندند؛ 
و سرگذشت  کرده  فکر  به  نخست حمل  وهله  در 
عمویش به نام میرزا را یاد آورد که چگونه به شنیدن 
خبر دروغین مرگ شاه طهماسب خود را از اردبیل به 
قزوین رساند و به مکافات این عمل و فریب خوردگي 
محکوم به اقامت در قهقهه و سرانجام مرگ شد، نواب 
میرزا براي تظاهر به قطع نظر از قدرت و تعلقات دنیا 
حتي به نمازي بیک خطاب کرد که اسکندر بیک را 
گرفته محبوس کند تا صدق و کذب خبر روشن گردد. 
روز دیگر فرستادگان امرا رسیدند و خبر به تحقیق 

رسید. ذوالقدران مخالف ولي بیک به سراي شاهزاده 
حاضر شدند و مبارک باد گفتند. 

اسکندر بیک به رتبه امارت و لقب )خوش خیرخاني( 
سرافراز و علي بیک ذوالقدر با لقب خاني به حکومت 
شیراز نامزد شدند. با اینکه ذوالقدران وفادار به سلطان 
محمد )در حال صوفي گري زبان تشیع به غازي بیک 
دراز کردند؛ اما شاهزاده به شکرانه عنایت الهي او را 
عفو کرد و حرکات پیشین را به حساب اطاعت اوامر 
پادشاه وقت منظور داشت و به او منصب »ایشک 
آقاسي گري« اعطا کرد.  پس از آن به دلیل نابینایی 
سلطان محمد میرزا ، مهد علیا - همسرش- زمام امور 
سلطنت را به دست گرفت و به عزل و نصب حکام و 

ماموران کشوري و لشگري پرداخت. 
نوآوري  فکر  به  پارچه باف  هنرمندان  دوره  این  در 
جدیدي افتادند که از پشم همانطوري که در پتو، پرده ، 
قالي و قالیچه استفاده مي کنند با توجه به پارچه هایي 
شاه  براي  انگلیس ها  طهماسب  شاه  زمان  در  که 
پارچه هاي  روي  طرح هایي  بودند  آورده  پیشکش 
پشمي ایراني پیاده کردند و سطح پارچه ها را نرم و 
ترکیب بافت را با استفاده از طرح هاي سرژه 2/2 ، 
3/3 و سرژه هاي گاباردین چنان ترقي دارند که از 
پارچه هاي انگلیسي بهتر شد. رنگرزي ایرانیان در نوع 
خود بي نظیر بود و زبانزد خارجیان بود زیرا در مقابل 
آفتاب ، باران ، سرکه و ...  مقاوم بوده و هیچگونه تغییر 
رنگي در آنها ایجاد نمي شد. این ابتکارات کم کم جاي 
خود را در میان مردم و تجار باز کرده و تقاضاي روز 

افزون براي به دست آوردن آنها در رقابت بود.
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 تصویر شماره 2، نمونه اي از پارچه هاي پشمي درمورد 
5 شخصیت با 5 نوع دوخت لباس و هرکدام از لباس ها 
داراي طرح هاي مختلف هستند که خود نوعي شاهکار 
پارچه بافي محسوب می شود. اولین تصویر از طرف چپ 
بانوي سوارکار ایراني را با لباس و کلاه مخصوص نشان 
می دهد؛ لباس مردان دوم و سوم و چهارم با عمامه هاي 
قزلباش و شخص چهارم با تاج مخصوص قزلباش به 
وضوح در تصویر به نمایش گذاشته است و ضمناً بانوي 
سوارکار با لباس پوشیده مخصوص از روپوش ابریشمي 

و کاملًا مناسب اسب سواري مشاهده می شود.
سلطان محمد میرزا پس از یک ماه از شیراز به سمت 
قزوین حرکت کرد. در راه بسیاري از ایران و سرداران 
قزلباش هم که به استقبال رفته بودند به او پیوستند و 
اردوي شاهي در اول ماه ذی الحجه سال ۹85 به یک 
فرسنگي قزوین رسید. در این محل خواهرش پري خان 
خانم هم در هودجي زرنگار، با چند تن از ملازمان 
مخصوص خویش به استقبال وي شتافت. دو روز بعد 
به صلاحدید منجمان، شاه وارد شهر شد و به دولتخانه 
رفت و در روز پنجشنبه پنجم آبان ماه بر تخت سلطنت 

نشست. 
در همان حال چون مهدعلیا از حیله گري هاي نفوذ 
پري خان خانم در سران قزلباش بیم داشت و او را مانع 
حکمروایي خود مي دانست، به دستور شاه، خواهرش 
را به خانه خلیل خان افشار که در زمان شاه طهماسب 
دایه او بود، بردند و آن دختر سیاستمدار و حیله ساز را 
در آنجا خفه کردند. سپس شمخال سلطان چرکس را 
پس از آنکه چند روزي با فرمان حکومت ولایت شکي 

دلخوش ساختند،  به دستور شاه کشتند. 
لباس مخصوص کارگران و طبقه زحمتکش و زارعان 
پارچه هاي  از  معمولاً  بودند  اجتماع  پایین  که طبقه 
دستباف پنبه اي تولید مي شد و این نوع پارچه خود داراي 

شاملو به حکومت قزوین منصوب شد و پسرش علي 
قلي خان گورکان شاملو نیز هم چنان به مقام سرپرستي 
از  عباس میرزا در حکومت هرات و قسمتي بزرگ 
خراسان باقي ماند و به دستور مهد علیا براي او تاج و 

کمري مرصع به خلعت فرستادند. 
مرشد قلي سلطان استاجلو پسر شاه قلي خان یگان 
هم که در زمان شاه اسماعیل دوم پس از کشته شدن 
پدرش به حکومت سیستان رسیده بود، با لقب خاني به 
حکمراني با خزر و خواف و یک قسمت خراسان مأمور 
گشت. پس از آن شاه محمد براي جلب نظر سران 
دولت، امیران قزلباش و سپاهیان، خزانه سلطنتي را که 
در مدت پنجاه و چهار سال پادشاهي شاه طهماسب از 
زر و سیم و جواهر انباشته بود، در اندک زمان خالي کرد.
 شاه طهاسب چهارده سال حقوق سپاهیان را نپرداخته 
بود. شاه محمد به عنوان این که باید قروض پدر را 
بپردازد و روح وي را شاد کند و آزاد گرداند؛ امر کرد که 
حقوق عقب افتاده لشکریان را یک جا بپردازند و بدین 
عنوان آنچه از نقد و جنس در خزانه بود میان افراد امیران 
و قزلباش و سپاهیان و ارباب مناصب و حتي سادات و 
فقرا تقسیم کردند؛ در نتیجه بازار رونق گرفت و هرکس 
که پولي به چنگ آورده بود در صدد برآمد که با تطمیع 
وزیران و ارکان دولت، مقام عالي تر تحصیل کند. هر روز 
احکام و فرمان هاي تازه صادر مي شد و حکومت نواحي 
مختلف کشور به حکام جدید تفویض مي گشت به 
همین سبب میان سرداران قزلباش نیز اختلاف سخت 
پدید آمد. حکام معزول ولایات که نمي خواستند دست 
از حکمراني خود بردارند به مخالفت و طغیان برخاستند 
و در هر گوشه لواي سرکشي برافراشته شد. در اندک 
زمان کار عصیان و اختلاف سران قزلباش به آنجا رسید 
که دست تسلط حکومت مرکزي از بسیاري از ولایات 
کوتاه گشت و چون خبر ضعف و اختلال سلطنت 
صفوي انتشار یافت، دشمنان بیگانه ایران هم که در 
زمان شاه طهماسب از بیم قدرت وي یاراي خودنمایي 
نداشتند، زمانرا براي انجام مقاصد دیرینه خویش مناسب 
یافتند و از مغرب و مشرق به خاک ایران تجاوز کردند.

طراحي هاي جدید در فرش و پرده هاي پشمي در ایران: 
فرش ایران در تمام دوران تولید آن در تاریخ مقام اول 
را داشته است، تمام جهانیان به آن صحنه گذارده اند، به 
عنوان بهترین ها او را قبول کرده اند و موزه ها و کاخ هاي 
جهان مزین به این فرش ها مي باشد. سه دلیل مهم در 

ابتکاراتي بود که پارچه بافان جزء و کم سرمایه تولید 
می کردند. این پارچه ها بسیار ارزان و سطح تولید آن 
راحت و سریع بود و کارگاه هاي کم سرمایه مي توانستند 

از عهده کار آن برآیند. 

تصویر شماره 3-نمونه ای از لباس های  دوران صفوی

 
در تصویر شماره 3 ، یازده نفر با یازده نمونه لباس به 
رنگ های مختلف ملاحظه مي شود که هر کدام به طرز 

جالبي دوخته شده اند. 
نابینا و  ولیعهد شدن حمزه میرزا: شاه محمد چون 
ضعیف بود، اداره امور کشور را به همسر خود مهد علیا 
سپرد و آن زن فرمانرواي مستقل ایران گردید. چنان 
که بدون صلاحدید و تصویب وي هیچ کاري صورت 
نمي گرفت. حمزه میرزا پسر بزرگ شاه را هم که یازده 
سال داشت به نیابت سلطنت یا به اصطلاح زمان به 
وکالت دیوان اعلي منصوب کردند و مقرر داشتند که 
در احکام و فرمان هاي سلطنتي مهر خود را بالاي مهر 
وزیر زند. مقامات و مناصب کشوري نیز میان سرداران 
بزرگ تقسیم نشد. امیر خان ترکماني را که در کشتن 
شاه اسماعیل با پري خان خانم دستیاري کرده بود به 
امیرالامرایي آذربایجان فرستادند. سلطان حسین خان 

تصویر شماره 2-نمونه ای از لباس مردان و زنان هنگام سواری در دوره صفوی 
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فرش ايران نهفته است كه باعث برتري و بازار آن شده 
و عليه تجار جهاني به محض ديدن آن شيفته شده و آن 
را به هر قيمت كه فروشنده تعين كند خريدارند. فرش 

ايراني يا از پشم ايراني بافته شده و يا از ابريشم.
يا قره گل  از پشم كركول  ايراني  1- جنس فرش 
مي‌باشد كه خود از بهترين نوع الياف براي فرش، پرده 
و پتو مي‌باشد كه در مقابل شلاق‌هاي جارو براي تميز 
كردن مقاوم بوده و خرد نمي‌شود. بايد توجه داشت كه 
پشم ايران در مقابل خم و خمش ) تا و راست شدن( 
23000 بار خميده و راست مي‌گردد و مي‌شكند ولي 
پشم مرينوس در مقابل 1370 بار خم و راست مي‌شكند 
و خورد مي‌شود بنابراین پشم ايران 17 برابر مقاوم‌تر از 

پشم مرينوس مي‌باشد. 
2- نوع رنگرزي ايرانيان به گونه‌ای است كه در اثر 
دندانه دادن به آن هيچگونه تغيیر رنگي در طول تاريخ 
پيدا نكرده، هميشه ثابت مي‌ماند، در مقابل آفتاب تابان 
و زير باران مقاوم بوده و هيچگونه تغيیري در رنگ 
حاصل نمي‌شود. اين هنر رنگرزان ايران است كه در 
جهان مشهور شد به‌‌طوری که در دوره فتحعليشاه قاجار، 
گلدستون انگليسي ، 60 نفر از رنگرزان انگليسي را به 

ايران گسيل داشت تا طرز رنگرزي ايرانيان را بياموزند.
3- نقوش فرش ايراني: در اثر ممارست‌هاي زياد و 
تريكب رنگ و نشاندن هفت رنگ در داخل نقشه فرش 
به طوري كه همگي باهم هماهنگ بوده و هيچ‌گونه 
نابساماني در نقشه ديده نمي‌شود. اين نوع زيبايي از 
روي كارهاي نقاشان حرفه‌ای ايران مانند بهزاد نقاش،  
رضا عباسي، سلطان محمد نقاش و شاگردان آن‌ها بوده 

است.
در قرن نهم هجري بافندگان فرش دست به ابتكار 
جديدي زدند و آن بافتن فرش‌هاي دو روي ابريشمي 
استفاده  زمستان  در  كاخ‌ها  وروديه  براي  كه  بود 
ميك‌ردند. اين نوع فرش كه در خود شاهكار عظيم از 
توليد مي‌باشد جهانيان را به فكر فرو برد تا چگونگي 
اين نوع بافت را دريابند. اكنون تعدادي از اين نوع فرش 
كه براي ورودي‌هاي آستانه امام حضرت رضا )ع( بافته 
شده و در زمستان براي ورود و خروج حرارت حرم بسيار 

مناسب بوده؛ در موزه حضرت رضا موجود است. 
با آوردن ماهوت به عنوان پرده توسط انگليسي‌ها در 
ايران، بافندگان ايراني به فكر توليد مشابه افتادند و در 
اين راه چون طريقه بافت‌ها نقش دارد در ايران روي 

پرده‌هاي ابريشمي سابقه داشت، مبادرت به طراحي 
پارچه‌هاي پشمي نقش‌دار منبت استفاده در پرده افتادند 
و نقش‌هايي كه روي ابريشمي و پرده‌هاي ابريشمي در 
گذشته انجام مي‌دادند و جهانيان را به تعجب و تحسين 

وا مي‌داشتند 
اكنون نوبت پرده‌هاي پشمي نفيس رسيده و آن‌ها با 
استفاده از شكل‌ها و نقش نگارهاي متخصصين نقاش 
مانند بهزاد و رضا عباسي و شاگردان آن‌ها مبادرت به 
پرده‌هاي بسيار شفاف و جذاب و نفيس كردند و چون 
در امر رنگرزي هم دست طولاني داشتند پرده‌اي ارائه 
نمودند كه در مقابل آفتاب ثابت بود ولي پارچه‌هاي 
انگليسي )ماهوت( در مقابل نور مداوم و پايدار نبود و 
اين مزيت باعث رواج كار پارچه‌هاي پشمي ايران شد.
ابتكار  به  دست  پارچه‌باف  صنعتگران  و  هنرمندان 
جديدي در پرده‌هاي توليدي زدند كه قبلاً‌ كسي به 
آن مبادرت نكرده بود . در نخ كشي تارها به صورت 
نوارهاي پهن و باركي كي نوار از پشم و كي نوار از 
ابريشم به عرض مساوي استفاده كرده و از طرح‌ها و 
گل و بوته‌هاي كوچك در آن‌ها نقش آفريدند. اين نوع 
عمل بي‌سابقه چنان در سطح پرده‌ها تجلي شد و آن‌ها 
را به حالت ايستاده در مقابل نور آفتاب شفافيت و جلوه 
خاصي را بروز مي‌داد استفاده كردند. در اين نوع طرح‌ها 
عبور نوار از نوار ابريشمي كه خود شفاف بود جلوه بخش 
نور ديده مي‌شد و از نوار پشمي كه كدر بود نور كمتري 

به جسم مي‌رسيد.
در اين دوره علاوه بر پارچه‌هاي زربفت كه در كليه 
شهرهاي ايران مي‌بافند و به تمام جهان به وسيله 
پارچه‌هاي  از  به دنبال آن  تجارها صادر مي‌نمودند 
پتو  و  پرده  و  شلوار  و  كت  و  لباس  جهت  پشمي 
طراحي و توليد مي‌نمودند و به دنبال آن از پارچه‌هاي 
پنبه‌اي براي اشخاص كم بضاعت به انواع مختلف 
و براي مصارف گوناگون دست به توليد مي‌نمودند. 
تولیدکنندگان كم كم به فكر افتادند كه از تداخل 
ابريشم و پنبه پارچه‌هايي تهيه كنند و ارائه نمايند. 
راه  راه  و  ساده  مخمل‌هاي  توليد  به  بدين‌وسيله 
دست يافتند و شروع به بافت اين نوع البسه نمودند. 
عجيب‌‌ترين محصول كارگاه‌هاي پارچه‌بافي صفويان 
مخمل‌هاي آن‌هاست كه هنوز در تاريخ پارچه بافي 
كسي نتوانسته است محصول به اين زيبايي و از نظر 
فني بي نقص بسازد در اين دوره ايرانيان مخمل‌هاي 

گل برجسته نمي‌بافتند ولي مخمل‌هاي ساده را با 
استفاده از بافت ريز و طول گره‌ها درخشش و گودي 
و بلندي‌هاي جالبي در سطح مخمل در پارچه و يا در 
قاليچه‌هاي مخمل، پرده‌ها و قطعات چادرها مي‌دادند. 
مهارت اين استادان به اندازه‌اي بود كه مي‌توانستند 
با اضافه كردن چند تار كوتاه و بلند كه هركي از 
آن‌ها فقط براي فاصله بسيار كوتاهي به كار مي‌رفت 
جزئيات رفيق نقشه‌هاي بسيار زیبا را تجسم سازند و 

صحنه‌هاي گويايي به وجود آورند.
حمزه میرزای ولیعهد با این‌که مردی شجاع و جنگاور 
بود؛ از نعمت عقل به دور بود و دوراندیشی نداشت. 
بزرگان  با  باده ‌نوشي و يكنه‌توزي  افراط در  با  وي 
از  و  داد  ايران  دشمنان  به  مناسبي  فرصت  كشور، 
فتوحات خود نتيجه مطلوب نگرفت. در همان ايامي 
كه مقدمات صلح ايران و عثماني فراهم مي‌شد؛ حمزه 
ميرزا در بستر راحت غنوده بود و به دست دلاك خود 
كشته شد. در چنين شرايطي، شاه در انديشه مملكت 
نبود‌. شاه محمد صفوي به سبب ضعف نقش، درويش 
خويي و نابینایی، دست از امور سلطنت كشيده و فقط 
به عنوان شاهي قناعت كرده بود. وی غالباً در حرمسرا 
به سر مي‌برد و به معاشرت زنان مشغول بود؛ به همين 
جهت مردم تبريز براي او تصنيف‌هاي توهين آميز 
ساخته بودند كه مطربان با ساز مي‌زدند و مي‌خواندند.

-مهد  وی  همسر   ‌، خدابنده  بيك‌فايتي  نتيجه  ‌در 
عليا- در تمام امور سياسي مملكت مداخله ميك‌رد. 
سران دولت عدم رضايت خود را به شاه اعلام كردند. 
خدابنده با چرب زباني از آنان دلجويي كرد ولي اين 
زن، ماجراجو که در كشتن پري‌خان خانم مداخله 
داشت، بيش از پيش با سران دولت، بزرگان و سران 
هر ايلي در افتاد. سرانجام از هر ايلي چند تن ناراضي 
با شمشير برهنه به اندرون حرم رفتند و مهد عليا و 
مادرش را سر بريدند و بسياري از اموال آن دو زن را 
غارت كردند. در اين واقعه ضعف و بيك‌فايتي خدابنده 

بر همگان آشكار گرديد. 
در اين شرايط دلخراش، علي قلي‌خان شاملو و مرشد 
قلي‌خان اوستاجلو تصميم‌ گرفتند که عباس ميرزا را به 
شاهي برگزينند. آنان با اطلاع از مرگ حمزه ميرزا، 
آشكارا عليه سلطان محمد قيام كردند. در حالي كه 
سپاهيان اين پادشاه نابینا براي فرو نشاندن قيام مردم 
فارس از قزوين بيرون رفته بودند، بدرود حيات گفت. 
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